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  چكيده
سـالك  . الطير عطـار هفـت وادي اسـت    مراحل سلوك در يوگاسوتره، هشت مرحله و در منطق

كند و بـه   طريقت در هر دوي آنها ابتدا از شريعت، اخلاقيات شرعي و قواعد انضباطي آغاز مي
نهد و پـس از عبـور از ايـن مراحـل بـه نـوعي يگـانگي و بـه          مي تر سلوك قدم مراحل لطيف

رسد؛ با اين تفاوت ساختاري  مي) در مكتب يوگا(» سمادهي«يا ) الطير در منطق(» فنا«اصطلاح، 
كه سالك عرفان اسلامي در پي وحدت با خداوند است اما سالك يوگـايي در پـي وحـدت بـا     

هـاي   الطير را با تأكيـد بـر وادي   ها و منطق گاسوترههاي عرفاني در يو اين مقاله آموزه .خويشتن
دهـد و   گانة سلوك به صورت تلفيقي مورد بررسي و مقايسه قرار مي گانه و مراحل هشت هفت

  .كند اختلافات و اشتراكات آنها را بيان مي
  . هاي پاتنجلي، مقامات سلوك، فنا، سمادهي الطير عطار، يوگاسوتره منطق :ها كليدواژه

  10/5/1390: دريافت مقالهتاريخ 
  22/2/1392: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه
الطيـر، ابتـدا از شـريعت،     به طور كلي سـالك طريقـت در مكتـب يوگـا و منطـق     

كند و در نهايت بـه مراحـل بسـيار     اخلاقيات شرعي و قواعد انضباطي شروع مي
يگـانگي  حالت با مطلوب خويش احساس  آنو در  گذارد ميسلوك قدم  تر لطيف
 اسـت  مبتني س هنديبر وداها و كتب مقد ،مكتب يوگا در مسايل شرعي. كند مي

نكتـه  . س اسـلام و سـنت عرفـان اسـلامي    نيز بر كتـاب مقـد   الطير منطقو عرفان 
مشترك اين است كه اين دو، هرچند اعمال عبادي و اخلاقيات شـرعي را لازم و  

داننـد؛ حتـي    كافي نمي كنند، طرح ميآن را براي راه سلوكي كه  دانند، ضروري مي
بـه حسـاب    سـالك مراحل بالاتر سلوك شرعي را به نوعي ناقص و مـانع هـدف   

به عنـوان مرشـد، همـه پرنـدگان را مـورد       الطير منطقآورند، چنانكه هدهد در  مي
و چون  كند انديشي مي دهد و هر كدام را منتسب به نقص و كوتاه خطاب قرار مي

 ـ    آورند و به مرتبه همه مرغان به نوعي بهانه مي ه اي كه غالبـاً از طريـق شـريعت ب
و آنهـا   دهـد  ميو موانع كمال را هشدار  ها كنند، او نقص اند، اكتفا مي دست آورده 

در نهايت آنها را بـه وادي  . كند مي) سيمرغ و خودشناسي(را متوجه هدفي متعالي 
هـاي قبلـي    ند و در آنجا طاعات و اعمـال و توانـايي  كشا بيهوشي و محو و فنا مي

آيد و چون خود را در برابر سيمرغ بسيار  نمي شان، به كاركه فروتر استپرندگان 
شـوند و پـس از چنـدين     اختيار تسليم و محو او و چون او مي بينند، بي ناچيز مي

  . دهد مي گرداند و بقا آنها را به خود باز مي) خدا(هزار سال بار ديگر سيمرغ 
در مكتب يوگا نيز هرچند اعمال عبادي، اخلاقيات شرعي و اهيمسا به عنـوان  
مبادي سلوك مورد توصيه و تأكيد است، هدف نهايي نيست؛ بلكه مقدمه سلوك، 

كـه   اسـت تر  تر و باريك ورود به مراحل لطيف برايتزكيه و تصفيه جسم و ذهن 
تر به دست آورد و خود را  آسان تواند تمركز عالي را شخص با طي آن مراحل مي

هـايي   از نظر يوگاسوتره حتي توانايي. مطلوب خويش گردانددر محو و مستغرق 
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آورد و نيز ديـدار خـدايان و موجـودات     را كه شخص در طي سلوك به دست مي
آسماني كه آخرين وعده شريعت است، به عنـوان مـانع و بازدارنـده شـخص در     

  .استرسيدن به مراتب بالاتر سلوك 
را با تأكيد بر  الطير منطقو  يوگاسوترههاي عرفاني  در اين پژوهش، آموزه 

مورد بررسي و مقايسه قرار  الطير منطق عرفان در هشت مرحله يوگا و هفت وادي
صورت تلفيقي يا تركيبي خواهد هاي عرفاني به  روش مقايسه آموزه. دهيم مي
 بحثمورد  الطير منطقيوگا و  بدين ترتيب كه مراحل سلوك عرفاني را در بود؛

قصد ما در اين  .كنيم را مشخص مي شتراك و اختلاف آنهاا دهيم و مواردقرار مي
تك تك اصطلاحات عرفاني اسلامي ) در مفهوم منطبق كردن(مقاله مطابقت دادن 

ها و اختلافات  و يوگايي و عين هم نشان دادن آنها نيست، بلكه اظهار شباهت
به همين دليل . ت كه در اين دو روش عرفاني موجود استساختاري و كلي اس

اش، به اين بحث به طور مفصل پرداخته  نگارنده اول اين مقاله در رساله دكتري
در آن جا روش . دهد است و خوانندگان را براي اطلاعات بيشتر به آن ارجاع مي

آيين « و به پيروي از آن، شايگان در البحرين  مجمعكساني چون داراشكوه در 
الفاظ و اصطلاحات  -نه مقايسه -كه مبتني بر تطبيق» هندو و عرفان اسلامي

هاي ساختاري هستند،  عرفاني و كنار هم نهادن آنها به طور تصنعي بدون تحليل
و همچنين در ) 100- 92: 1390صادقي شهپر : به. ك.ر(. مورد نقد قرار گرفته است

» يابي معادل«با طرح مشكلات » بيقيشناسي عرفان تط روش«اي تحت عنوان  مقاله
صادقي (. در عرفان تطبيقي، اين بحث مورد تأكيد قرار گرفته است» سازي معادل«و 

كه قصد تقريب دو دين  البحرين مجمعروش داراشكوه در  )86-80: 1387شهپر 
هندو و اسلام را دارد، عمدتاً بر مبناي اصطلاحات و اشتراكات لفظي است و 

جز  هكند كه او ب كه آن را تفصيل و شرح داده است، اظهار مي داريوش شايگان
. كند هاي هندي و اسلامي پيدا نمي هيچ اختلافي ميان نظريه ،چند اختلاف لفظي
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غلبه اختلافات آن دو دين  با وجودكه  اين است خطاي روشي آنها بنابراين
چنان نشان  اند و كيد كردهأنسبت به اشتراكات، هر دو نويسنده بر اشتراكات ت

داراي  كه اين دو دين عمدتاً و اساساً داراي اشتراك هستند تا اينكه اند داده
كند معادل تمام اصطلاحات هندي را در  داراشكوه سعي مي .باشند اختلاف

براي مثال او ماياي هندي را با عشق اسلامي، . شريعت و عرفان اسلامي پيدا كند
گانه را  ت آتمن را با عوالم اربعه، خدايان سهپرالايه را با قيامت كبري، چهار حال

با سه فرشته اسلامي، هيرنيه گربهه را با عقل اول يا حقيقت محمدي مقايسه و 
  )به بعد 37: 1384شايگان : به. ك.ر(. كند يكي تلقي مي

در تطبيق و مقايسه  -برخلاف داراشكوه -  در كتاب خود 1بنابراين روش زينر
هاي هندي سازگاري بيشتري با مباني و ساختار  و عرفان اسلاميعرفان
هاي عرفاني با  شناسي عرفان تطبيقي دارد؛ زيرا اظهارات او درباره روش روش

ين وقتي در موارد او بنابرهاي عرفاني است  توجه به ساختارهاي كلي روش
پذيرد كه  او مي. شود از اين ساختارها خارج نمي كند، عرضه ميجزيي نيز تحليلي 

اما همچون  ،داردبا هم هايي  هاي عرفاني اسلامي و هندي مشابهت روش
هاي ساختاري نيز  تفاوت ازكند و  ها مبالغه نمي داراشكوه در مورد اين مشابهت

الطير و  پيش از مقايسه مراحل سلوك در منطق )7- 5: 1969زينر (. كاملاً آگاه است
  .پردازيم جلي مييوگا سوتره، ابتدا به معرفي مختصر مكتب يوگاي پاتن

  
  مباحث نظري مكتب يوگا

پيش از آن هاي يوگايي  يوگاي پاتنجلي در حقيقت متضمن انواع مختلف روش
يا  2به راجه يوگا ،هاي گوناگون يوگاي پاتنجلي در بين روش. در هند است

                                                           
1 . Zaehner                                     2 . Rāja yoga 
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زيرا محصول اصلي بحث يوگاي  ؛يوگاي شاهانه و خسرواني معروف شد
عضاي بدن داراي است و ذهن نسبت به ساير او تمركز ذهن » ذهن«پاتنجلي 

هاي يوگايي را به اشكال مختلفي  روش. داردشاهي  ةيفنقش حكمراني و وظ
يوگا تتوه  .بندي چهارگانه است ترين آن تقسيم اند، اما متداول تقسيم كرده

منتره يوگا، لايه يوگا، هتهه يوگا، و راجه : كند از چهار نوع يوگا ياد مي  1اوپانيشاد
بندي چهارگانه ديگري نيز بدين صورت ذكر  تقسيم )50: 1974 2داسگوپتا( .يوگا

 4جنانه يوگا - 2 ؛)يوگاي عمل بدون خودخواهي( 3كرمه يوگا -1: شده است
راجه  - 4 ؛)يوگاي عشق و اخلاص( 5بهكتي يوگا - 3 ؛)يوگاي معرفت معنوي(

يگري از قبيل دهيانه عناوين د ، بايوگااخير كه از اين نوع ) يوگاي تمركز(يوگا 
. ياد شده است) اي يوگاي هشت مرحله( 7و آشتانگا يوگا) يوگاي مراقبه( 6يوگا

 10جاپا يوگا، 9از انواع ديگر يوگا تحت عناوين منتره يوگا، )111-110: 2002 8آناند(
ترين  ترين و رايج اما مهم ،شود و غيره نيز ياد مي 12تنتره يوگا 11كنداليني يوگا،

. كرمه يوگا، جنانه يوگا، بهكتي يوگا، راجه يوگا، و كنداليني يوگا است ،انواع يوگا
كليدي اصطلاح . راجه يوگا تقريباً در برگيرنده همه آنها و مقصود اين مقاله است

در مفهوم مقدمات عملي يوگا از  است كه كريا يوگا )2/1( يوگا سوترهديگر در 

                                                           
1 . Yoga tattva up .  2. Dasgupta 
3.   Karma Yoga                               4. Jnāna Yoga 
5. Bhakti Yoga                                 6. Dhyāna Yoga 
7. Āshtānga Yoga   8. Anand 
9 . Mantra Yoga   10. Japa Yoga 
11 . Kundālini Yoga                         12. Tantra Yoga 
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 1موكرجي(. است) تپس و سوادهيايهايشوره پرانيدهانه، (قبيل رعايت يمه، نيامه 
1977 :125-127 (  

را پذيرفت و سعي كرد رهايي مورد نظر  )1(هاي سانكهيه پاتنجلي تمام گزاره
هاي عملي از قبيل اخلاقيات، رياضت، مراقبه، و تمركز  سانكهيه را با كمك روش

، )چيته(همچنين او تفسيري روانشناختي از ذهن . متحقق كند) خدا(بر ايشوره 
 ها را هاي رهايي از اين رنج و راه) تأثرات ناشي از عمل(هاي ذهني، كرمه  رنج

  .عرضه كرد
طور آشكار در برابر ه يوگاي پاتنجلي همچون دين بودايي، خود را ب

پاتنجلي براي رسيدن به مقصود  .ارتدوكس هندي و سنت ودايي قرار نداد
 2ه احكام و قوانين مانوخود از اخلاقيات هندي كه در كتب مربوط ب) رهايي(

هاي  از اخلاق و رفع بيماري ،آمده بود، بهره گرفت و با تحليلي روانشناسانه
براي درمان اخلاقي  »معكوس«اخلاقي سخن گفت و در اين مورد از شيوه 

اين روش بدين صورت است كه وقتي عارف يا يوگي نسبت به امر . استفاده كرد
بدين صورت . برعكس آن را تصور يا عمل كند شود، بايد كاملاً منفي وسوسه مي

و زهد در ذهن او پديد » پرهيز«پس از مدتي تمرين، انرژي مثبتي در عوض آن 
: همان(. كند خواهد آمد كه شخص را در رفع موانع اخلاقي و سلوكي ياري مي

242-243(  
در  العلوم احياءو  كيمياي سعادتدر عرفان اسلامي نيز امام محمد غزالي در 

هاي اخلاقي و نفساني است، شايد  كه مباحث مربوط به بيماري» مهلكات«خش ب
: 2، ج1382غزالي: به. ك.ر(. استفاده كرده است» معكوس«طور اتفاقي از اين شيوه ه ب

107-240(   

                                                           
1. Mukerji                                  2. Manu 
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همچنين پاتنجلي بر خلاف كپيله و مفسران سانكهيه از عقيده به خدايي بنام 
خود  ،اليادهميرچا ه كرد؛ يكي اينكه به تعبير حداقل به دو منظور استفاد» ايشوره«

را در تقابل با جامعه مؤمنان و خداگرايان هندي و عموم مردم قرار ندهد و بدين 
د و ديگر اينكه بر اساس نظر عموم مفسران روسيله مقبوليت همگاني پيدا ك

اتب ترين موضوع مراقبه به ويژه در مر يوگايي از ايشوره به عنوان بهترين و لطيف
پاتنجلي عقيده به تناسخ و كرمه  )90-86: 1975 1الياده(. دربالاي سمادهي استفاده ك

روانشناختي خود را  هاي فت و تحليلو رنج جهاني را بر طبق سنت هندي پذير
آن را و مفسرانش  عرضه كردت ذهن و تمركز ذهني با توجه به اهمياز آنها، 

ا در برابر سنت ودايي و برهمني، كجاما پاتنجلي حداقل در ي دادند؛گسترش 
هاي ودايي و ساكن  اعتراض به قرباني ،اعلام كرد و آنا مخالفت خود را آشكار

. د در قالب خدايان بودو حتي تجس از اين طريق شدن در بهشت و عوالم خدايان
اي نيز داشت بر اين مبتني بود كه اولاً انجام  تفسير پاتنجلي كه ريشه سانكهيه

ب به خدايان و بهشت است، در اني هر چند داراي كرمه مثبت و تقرّاعمال قرب
تضاد آشكار با عقيده اصيل اهيمسا است كه محور و اصل اساسي اخلاقيات 

د در اجساد لطيف م اينكه سكونت در بهشت و حتي تجسدو. يوگايي است
مه كر(تي و گذرا است و زماني كه آثار اعمال خوب خدايان امري موقّ 2)ويدهه(

كند و در نتيجه گرفتار رنج  شخص دوباره تناسخ پيدا مي ،شود تمام مي) مثبت
جيوان (يافته  بنابراين پاتنجلي مقام انسان يا يوگي رهايي. شود مي 3سمساره
ي از مقام و اين نوع تلقّ) 53- 51: همان(. را فراتر از مقام خدايان دانست 4)موكته

سلامي از انسان است كه مقامي فراتر از ي صوفيان و عارفان اانساني شبيه تلقّ

                                                           
1. Eliade                                        2. Viddha 
3. Samsāra                                     4 . Jivānmukta 
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فرشتگان براي وي قايل هستند و در واقع جايگاه فرشتگان در عرفان و شريعت 
  . تواند معادل و مشابه جايگاه خدايان هندي باشد اسلامي به نظر نگارندگان مي

براي «پاتنجلي نيز همچون بودا و اغلب حكيمان سنت هندي تكرار كرد كه 
بنابراين او در اين مورد نگرش سانكهيه به . »چيز رنج است شخص حكيم همه

ها را از طريق  خاذ كرد و كوشيد آن رنجهاي انساني را اتّ گانه رنج انواع سه
اي، روانشناسي مختص يوگايي و روش عملي تمركز و  شناسي سانكهيه معرفت

گام ) ماده( 1مراقبه براندازد و به فراسوي جسم و ماده به عنوان مصادر پركريتي
ها در پركريتي و مصادر آن  زيرا از نظر سانكهيه و يوگا منشأ تقريباً همه رنج ؛نهد

ها  نيز در اثر مجاورت با پركريتي گرفتار اين رنج 2)پوروشه(كه روح  است
راه  ،پاتنجلي براي رهايي يافتن از رنج و گرفتاري تناسخ و ماده. شود مي

  .استي اين مقاله كه مقصود اصلعرضه كرد اي  هشتگانه
در مكتب يوگا تمام تعاليم . استتمركز و مراقبه مركز معناي سلوك يوگايي، 

اخلاقي، فيزيكي و ذهني به همين منظور است و بنابراين روش  ياهو دستور
در يوگا از غذا خوردن، لباس پوشيدن، . يوگا بر مراقبه و تمركز مبتني است

انجام   ايي كه انسان در سراسر زندگيخوابيدن، راه رفتن و در كل تمام كاره
ايجاد  برايهمگي  ،يوگايي دهد، تا امور عبادي و تمرينات معنوي مختص مي

بنابراين در . هاي ذهني است تمركز و در نتيجه رهايي از ذهن و ماده و گرفتاري
 ياهيوگا حركات كششي بدني، تنظيم تنفسي، رعايت قواعد اخلاقي و دستور

زيرا در نظر يوگاي پاتنجلي تنها از طريق فايق آمدن  ؛ظور استشرعي به همين من
توان به رهايي پوروشه از پركريتي رسيد و  ها و تموجات ذهني مي برآشفتگي

  .مراقبه روشي براي تسلط معنوي است

                                                           
1. Prakŗti                                        2. Purușa 
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اي تنها زمينه را براي رهايي انسان  از نظر پاتنجلي معرفت ماوراء طبيعي سانكهيه
به ويژه فنون ) و فردي(ي از طريق كوشش جد ،رهاييين، كند و بنابرا فراهم مي

هدف يوگا نيز مانند سانكهيه بر انداختن . شود اي حاصل مي رياضتي و مراقبه
آگاهي عادي در جهت كسب آگاهي فراطبيعي است، اما اين كار مستلزم تمرين 

  )2( .جسماني استانجام فنون و ) تپس(، رياضت )ابهياسه(
يوگاسوتره، ( .1»خودآگاهيبراندازي حالات «: يوگا اين بود تعريف پاتنجلي از

ثمره فن يوگايي دربرگيرنده معرفت تجربي از تمام ) 7: 1977موكرجي ( )2/1
اما حد  ،ي و خاموش اثرگذار هستنداست كه بر خودآگاهي عادي، ماد» حالاتي«

ها در سه و مرزي براي شمار حالات خودآگاهي وجود ندارد و با اين حال همه آن
اشتباهات، خيالات، رؤياها، خطاهاي ادراكي، آشفتگي و  -1: گيرند دسته قرار مي

ات عادي روان كه توسط غير يوگي احساس، ادراك و انديشه تجربي كلّ - 2 ؛غيره
  .ات فرارواني كه برانگيخته فن يوگايي استتجربي - 3 ؛شود مي

ي داراي علمي متناسب با به اعتقاد پاتنجلي هر يك از اين مراتب تجربه ذهن
آن است و تقريباً همه علوم ناظر به تجربه عادي رواني ـ هر چند واقعي ـ 

اي  ند و تنها تجربها ، دروغين و خيالياتاما از نظر يوگا همه اين تجربي هستند،
مين مرحله يا مرتبه ذهني باشد كه قادر به واقعي و حقيقي است كه ناظر به سو

لات عادي است و اين تجربه فرارواني در مراقبه و سمادهي رفتن به فراسوي حا
  .رساند هاي رواني مي دهد و شخص را به رهايي از قالب روي مي

به ترتيب (انداختن دو تجربه نخستين از تجربه رپس هدف يوگاي پاتنجلي ب
و نيز جايگزين كردن تجربه ثابت، ) يده خطاي منطقي و خطاي ماوراء طبيعييزا

فراسوي به شخص از راه سمادهي با قاطعيت . راعقلاني استفراحسي و ف
 رود مي - شود و در رنج كامل مي است آلود و زاييده رنج كه غم - وضعيت انساني 

                                                           
1. Yoga Čittavŗtt Nirudhyah 
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آزادي كاملي كه روح هندي با حرارت و اشتياق خواهان آن است،  و سرانجام به
  )40-37: 1958الياده (. يابد دست مي

طور تجربي به  هق شد مگر اينكه شخص بتوان موف در اين براندازي نمي
معرفت «. شناخت ساختار، ريشه و عمق آنچه محكوم به نابودي است، بپردازد

در تكيه كلام ادبيات . در اين زمينه به معناي روش، فن و تمرين است» تجربي
) تپس(شود كه هيچ چيزي را بدون عمل و تمرين رياضت  يوگايي اظهار مي

بيشتر به همين عمل يوگاسوتره هاي دوم و سوم  فصل. دست آورده توان ب نمي
به همين . اختصاص دارند) تصفيه، حالات بدن، فنون تنفسي و غيره(يوگايي 

ت عمل يوگايي ضروري است و تنها پس از آزمون نخستين پيامدهاي اين فن علّ
تواند به اثربخشي اين روش، ايمان  است كه شخص به واسطه تجربه مي

بنابراين از نظر پاتنجلي و آموزگاران  )88- 87: 1977موكرجي ( .دا بكندپي 1)شرادهه(
يوگا و آيين تنتره، براندازي حالات عادي ذهن و رهايي از آنها فقط از راه 

نداشتن  به دليل) ويدهه(از اين رو خدايان فاقد تجسد . شود ميسر مي» تجربه«
انساني هستند و  تر از وضعيت ي ندارند و در وضعيتي پايينا جسم تجربه

  )53-51: 1975الياده . (توانند به رهايي كامل برسند نمي
هدف نهايي يوگا جدا ساختن ما از احساسات، تفكرات،  2داسگوپتابه نظر 

عقايد ذهني، حواس و در نتيجه شناخت و تجربه خويشتن واقعي است كه فراتر 
د كه به اين تواند احساس خرسندي كن يوگي وقتي مي. استمان  اتاز ذهني

اما  ،آزاد استدر منطق يوگيان خويشتن همواره . برسد) پوروشه(خويشتن واقعي 
ر كند و بنابراين ما تصو هاي ذهني چهره روح را تيره مي فعاليت و آشفتگي

روح مانند نور سفيد و درخشاني . كنيم كه روح اسير و گرفتار و غمگين است مي

                                                           
1. Śrāddha                                     2. Dasgupta 
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شانده شده است و ما از روي خطا است كه با پوشش و غلاف رنگي ذهن پو
ي استاوصاف ذهن را كه متغير و ماد، ي است، به روح كه ثابت و غير ماد

ف فنون يوگايي در حقيقت براي توقّ )71-65: 1927داسگوپتا (. دهيم نسبت مي
تموجات ذهني و شكستن غلاف ذهن است تا روح خود را در روشنايي اصيل 

كوشش براي توقف تموجات ذهني را در هشت پاتنجلي مسير اين . نشان دهد
اين مسير عرفاني در حقيقت با شناخت تجربي از طي . كند مرحله ترسيم مي

  )3( .گيرد مراتب ذهني از طريق رياضت و مراقبه صورت مي

 
  الطير و مراحل هشتگانه در يوگا گانة سلوك در منطق هاي هفت وادي

در . اسـت هفـت وادي   الطيـر  منطـق مراحل سلوك در يوگـا هشـت مرحلـه و در    
به عنوان مقـام نهـايي، نتيجـه سـلوك      1حقيقت مرحله هشتم يوگا، يعني سمادهي

نيز، بقاء باالله نتيجه سلوك هفت مرحله پيشـين   الطير منطقهفت مرحله قبلي و در 
الطير و هم در يوگا شمار مراحـل   ؛ بنابراين شايد بتوان گفت كه هم در منطقاست

در هر صورت تعداد مقامات در عرفان، صـرفاً  نمـادين    .سلوك هفت مرتبه است
د عرفان اسلامي نيز تعداد مقامات ثابـت و يكسـان   هاي متعد زيرا در طريقه ؛است

، )1363خواجـه عبـداالله انصـاري    ( ميـدان  چنانكه خواجه عبداالله انصاري صد نيست؛
فت مقام و ده و ابونصر سراج ه )130-125: 1382نصر (ابوسعيد ابوالخير چهل مقام 

 الطير منطقخود عطار نيز در . كنند را مطرح مي )120-95: 1382ابونصر سراج (احوال 
همـو  (چهل مرحله  نامه مصيبت، اما در )430-384: 1384عطار نيشابوري (هفت وادي 

از نظر نگارنـدگان، عطـار بـه تفكيـك احـوال و      . كند را طرح مي )398-399: 1386
از مقاماتي كه آورده در نظر قدماي صوفيه به عنـوان   مقامات قايل نيست و برخي

طلـب،  : عبارتنـد از  الطيـر  منطـق هفت وادي سـلوك در  . احوال مطرح بوده است
                                                           
1. Samādhi 
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هريك از اين منازل از نظر عطار  .عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت، فقر و فنا
  :هايي هستند داراي ويژگي

جـد و جهـد لازم اسـت و    ها  ست و سالا مقرون به تعب و بلا» طلب«وادي 
) غيـر از مطلـوب و هـدفش   (سالك بايد ترك مال و ملك و بلكه ترك همه چيز 

د تـا در نتيجـه زوال صـفات    نها پاك ك او بايد ظاهر و دل خود را از آلودگي. كند
سـالك نبايـد شـيفته    . ت، صفات حضرت حق در او تافتن گيردخودي و رفع اناني

از حـق، حـق را بايـد خواسـت كـه او      . رسد چيزي شود كه در راه طلب بدو مي
  .مطلوب و معشوق كل است

عشـق صـورت و عشـق    : عشق دو نـوع اسـت  . است» عشق«م وادي وادي دو
پذير است،  پرستي است كه زوال عشق صورت همان عشق حسي و جمال. معرفت

ن آتـش نافـذ   وادي عشـق چـو  . حقيقي و پايدار اسـت  ،اما عشق ناشي از معرفت
  .كند بدل مي است و صفات را

زيـرا سـلوك    ؛آيد ها در آن مختلف مي راهاست كه » معرفت«م وادي وادي سو
 علاوه بر اين راه هر كسـي در حـد و اسـتعداد خـود و    . جان و تن متفاوت است

در اثر اين معرفت، صد هزار اسـرار بـر او   . ستا قرب هر كس بر حسب حال او
  .شود تشديد مي گردد و طلب او بين ميشود و او مغز مكشوف مي
شيخ عطـار ايـن وادي را بـا    . هيچ چيز ارزش و قيمت ندارد» استغنا«در وادي 
پنـدارد جهـان از    بيني انسان را كه مـي  كند و خودپسندي و خويشتن امثله بيان مي

رفتن اين وادي سـهل نيسـت و پايـان آن را كـس     . شكند ست، درهم ميا براي او
  .است شدن ترك جان و تسليم ،چاره. نديده است

 ،اين وحـدت و يگـانگي  . منزل تجريد و تفريد و يگانگي است» توحيد«وادي 
در اين . شود سالك در مقام توحيد به كلي فاني مي. حقيقي و ذاتي است نه عددي

  .شود وادي تكليف از انسان برداشته مي
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در ايـن مقـام سـالك از حكـم نفـي      . وادي درد و حسـرت اسـت  » حيرت«وادي 
كفـر و ايمـان بـاهم     و در اين مقام اضـداد . بيرون است) هستي(ات و اثب) نيستي(

  .كنند آشتي مي
ايـن وادي عـين فراموشـي، گنگـي و كـري و      . است» فقر و فنا«آخرين وادي 

گم شدن در دريـاي فنـا   . هوشي است و سخن گفتن از آن ممكن و روا نيست بي
رخي ديگـر خلعـت   مانند، اما ب برخي در اين وادي فنا مي. آسودگي و نجات است

الفنا نام بقاء بعداصطلاحاً  اين مرتبه. گردند ارشاد خلق بر مي برايد و نپوش ميبقا 
  )414-381: 1384عطار نيشابوري (. دارد

  :هم به ترتيب عبارتند از 1)يوگانگه(هشت مرحلة يوگا 
خودداري از آزار رساندن بـه   -الف :عبارت است از ؛)ها پرهيزگاري( 2يمه -1

دزدي نكــردن  -ج ؛4)ســتيه(راســتگويي و صــداقت  -ب؛ 3)اهيمســا( موجــودات
نپـذيرفتن صـدقه و    -ه ؛6)چاريه برهمه(مهار اميال نفساني و شهوات  -د ؛5)استيه(

  .7)اپريگراهه(هداياي غير لازم و به عبارتي ديگر نداشتن طمع 
 9)شـئوچه (پاكي و نظافـت   -الف: عبارتند از ؛)نظامات و ضوابط( 8ها نيامه -2

 .كه داراي دو نوع بيروني و دروني است

نوع بيروني مربوط به نظافات جسماني و نوع درونـي مربـوط بـه پـرورش و      
تصفيه احساسات پاك و گرايش به مهـرورزي و فضـيلت و اجتنـاب از رذايـل و     

                                                           
1. Yogāngas   2. Yamas 
3. Ahimsā   4.  Satya 
5. Asteya   6.  Brahmacarya 
7. Aparigraha   8.  Niyāmas 
9. Śauča 
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 -ج ؛1)سنتوشـه (رضايت و خشنودي نسبت به وضـع موجـود    -ب ؛ستا ها بدي
 -ه ؛3)سـوادهيايه (س و متون ديني لعه كتب مقدمطا -د ؛2)تپس(تزكيه و رياضت 

  4).پرنيدهانه ايشوره(ر و مراقبه و تسليم به خدا تفكّ
هـاي اسـتوار و    عبارت اسـت از حالـت   ؛)حالت و وضعيت بدن( 5ها آسنه -3

  .كنترل تنفس و تمركزبراي هاي آسان  وضعيت
دنـد تنظـيم   يوگيـان معتق . حبس دم و بازدم است ؛)كنترل تنفس( 6پرانايامه -4

تنفس و حبس دم و بازدم به كنترل جريانات ذهني و متوقف ساختن آنهـا كمـك   
  .كند مي

تـوان ذهـن و    با كنترل تنفس و تمركـز مـي   ؛)ترك محسوسات( 7پرتياهاره -5
  .حواس را از عالم محسوس بركند

تمركز ذهن بر يك چيز مثلاً بـر عضـوي از    ؛)تمركز بر يك نقطه( 8دهارنا -6
اف، نوك بيني يا نقطه ميان ابروان و يا تمركز بر تمثال يك خدا، مـاه و  بدن مثل ن

  .است يا يك تصور و انديشه
  .تمركز پايدار و مستمر و بدون وقفه است ؛)مراقبه و تمركز عالي( 9دهيانه -7
اي است كه در آن احسـاس و   مراقبه ؛)اي و سكون مراقبه خلسه(سمادهي  -8

. جود ندارد و ذهن كاملاً خالي از همه چيـز اسـت  شعور نسبت به حالت مراقبه و
مراقبـه و مراقبـه    ءتمايز بـين شـي   و در آن دهد از طريق خلسه رخ مي حالت ناي

  )136-132: 1973داسگوپتا (. شود كننده برداشته مي
                                                           
1. Santośa   2 . Tapas 
3.  Svādhyāya                                   4. Iśvarapranidhāna 
5.  Āsanas                                         6.  prānāyāma 
7. Pratyāhāra                                    8. Dhāranā 
9. Dhyāna 
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هـاي عرفـاني    به مقايسة تلفيقـي آمـوزه  كه مراحل سلوك را برشمرديم، اكنون 
 .دازيمپر عطار مي الطير منطقيوگا و 

 
  )يمه و نيامه =طلب (اعمال عبادي و اخلاقيات به عنوان مقدمه سلوك 

 الطير، منطقو مرحله اول هفت وادي » نيامه«و » يمه«مرحله اول و دوم يوگا يعني 
يوگـا و  در هـم  . است اتناظر به شريعت و اعمال عبادي و اخلاقي ، »طلب«يعني

اين اعمال . ت استوار استعت و سنّمراحل اوليه سلوك بر شريالطير  هم در منطق
عبادي اعم از اخلاقيات و منهيايـران و  س هر دو سنت فرهنگي ات در كتاب مقد

تصـفيه  براي موجود است، اما اين اعمال و اخلاقيات به عنوان مقدمه سلوك هند 
پـاتنجلي در  . تر و دشـوارتر هسـتند   سازي براي راهي باريك جسم و ذهن و آماده

به سه منبـع   او. پذيرد مي س هندي را در همين حدوداها و متون مقديوگاسوتره، 
امـا معرفـت    س معتقـد اسـت،  تاج و گواهي متون مقـد معرفتي، يعني ادراك، استن

46: 1977مـوكرجي  (. داند س را نيز براي رهايي يافتن كافي نميناشي از متون مقد-
50( )4(   

اختصاص  1»امُ«و ذكر كلمه مقدس ) خدا(در يوگاسوتره چندين سوتره به ايشوره 
تواند  س آن، يوگي ميدارد كه از طريق اخلاص و تسليم به ايشوره و ذكر نام مقد

هـا ،   و نيز در فصـل دوم يوگاسـوتره   )78-62: همان( به سمادهي يا آزادي برسد
سوتره اوبه رياضـت   است كه در آن 2)كريا يوگا(م راجع به يوگاي عملي ل و دو

و تسـليم  ) سـوادهيايه (س ، اخلاقي و جسماني، تكرار مانتراهاي مقدذهني) تپس(
 معاصـي  -هـا  شده است و اين اعمال براي رفع موانـع و غـم  كامل به خدا توصيه 

در همـين فصـل،   . اسـت شده سمادهي مفيد دانسته پرورش تمركز و  - 3)كليشه(

                                                           
1. OM                                                    2 . Kriyā-yoga 
3. Kleśa 
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 ـ كـه همگـي دردآور و  را ر ق و دلبستگي و تنفّسوتره هفتم و هشتم تعلّ ات از منهي
همچنــين . هســتند، منــع كــرده اســتبهگودگيتــا ســي چــون اخلاقــي متــون مقد

 ـ    45 – 29هاي  سوتره ات متـون  فصل دوم يوگاسوتره همگـي مربـوط بـه اخلاقي
ست كه هشت مرحله يوگـا بـه ترتيـب    ا ها در همين سوتره. س هندي هستندمقد
به تعاليم شرعي موجود مربوط  ينكه گفته شد، دو مرحله نخست اند و همچنان آمده

درسـتي  موجودات ؛ اعم از پرهيزگاري، اهيمسا يا نيازردنهستندس در كتب مقد ،
در گفتار و رفتار، دزدي نكردن و عدم تصاحب اموال ديگران، پاكـدامني و حفـظ   

قي و عدم حرص، قناعت و خرسندي، پاكيزگي جسـماني و  تعلّ انرژي جنسي، بي
اعتـدال   شق و تسـليم بـه خـدا، رعايـت حـد     ذهني، رياضت جسماني و ذهني، ع

نـه تنهـا تعـاليم عملـي و      هـا ايـن  .س و تكرار مانتراهـا زندگي، مطالعه متون مقد
اديـان از جملـه    تمـام ند، بلكه تقريباً همه آنها در هستاخلاقي متون مقدس هندي 
اصـل و عصـاره تمـام    » اهيمسـا « ،از نظـر داسـگوپتا  . متون اسلامي نيز آمده است

ات يوگـايي اسـت و كسـي كـه در اهيمسـا كامـل شـود، گـويي در همـه          اخلاقي
هـا، نيـازردن    از بـين يمـه   :گويـد  وي در اين باره مـي . ات كامل شده استاخلاقي

شـود  ها تلقي مـي  ت را دارد و ريشه ديگر يمهموجودات يا اهيمسا بيشترين اهمي .
جهـت تقويـت اهيمسـا    ها، همگي در  ها، بلكه تمام نيامه توان گفت نه تنها يمه مي

از زماني  و هاي طبقاتي، مكاني اهيمسا وقتي كمال يابد و بدون محدوديت. هستند
گـاهي   اهيمسا. شود ناميده مي) وظيفه بزرگ نيازردن( 1»مهاورته«پيروي شود، آن 

مـثلاً يـك مـاهيگير از آزردن موجـودات خـودداري       شـود؛  محدود به طبقات مي
در برابـر اهيمسـاي جهـاني     ؛شـود  ناميـده مـي   2»تهانوور«كند كه در اين مورد  مي

در مورد  ؛شود همين اهيمسا نيز محدود به مكان مي. نام دارد» مهاورته«يوگيان كه 

                                                           
1. Mahāvrata   2. Anuvrata 
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، »زدنخـواهم  صـدمه  به جانداران س من در مكان مقد«: گويد كسي كه با خود مي
 ـدر روز مقـد مـن  «: گويـد  شود، وقتي كه با خود مـي  يا محدود به زمان مي ه س ب

شود، وقتـي كسـي بـا خـود      ط ميو، يا محدود به شر»زدنخواهم صدمه جانداران 
، »دزصـدمه نخـواهم   به جانداران خاطر خدايان و برهمنان ه من فقط ب«: گويد مي

نـه در جـاي    ،يا وقتي صدمه زدن فقط از جنگجويان در ميدان جنگ ناشي بشـود 
تواننـد از قـانون    كـه نمـي  هاي عادي است  اين نوع اهيمسا فقط براي انسان. ديگر

  .جهاني اهيمساي يوگيان كه مطلق است، پيروي كنند
زندگي، در هر جا حالات جهاني است كه انسان بايد در همه  اي اهيمسا وظيفه
در تمـام حـالات   يوگا اهيمسـا  هاي  بر اساس آموزه. دان عمل كندو در هر زمان ب

  . باشدترين انگيزه اخلاقي  بزرگبراي انسان بايد 
توانيم خود را شايسته نوع بالاتر سمادهي  تنها به واسطه اهيمسا است كه ما مي

همه فضايل ديگـر از قبيـل درسـتي، صـداقت و دزدي نكـردن در جهـت       . بكنيم
  . هستندتكميل اهيمسا 

است كه انسان بايـد  اعتقاد بر اين و  داردت زيادي مكتب يوگا اهيمسا اهميدر 
اعمـال بيرونـي ممكـن    ايـن   زيرا به هرحال  ؛كند از همه اعمال بيروني خودداري

چون اعمـال بيرونـي را    ؛به موجودات شوند) هيمسا(است منجر به نوعي صدمه 
مكتـب   از ايـن ديـدگاه در  . توان بدون كمي صدمه زدن به ديگران انجـام داد  نمي

و اعمـال و افكـار    1)كرمـه  شـوكله (يوگا اعتقاد بر اين است كه تنها اعمال خالص 
  . آيد ذهني هستند كه در آن كمال اهيمسا به دست ميخوب 

                                                           
1. Śuklakarma  
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ذهن بـه طـور طبيعـي بـه حـالتي       ،با رشد اعمال خوب و تحقق كامل اهيمسا
، و پس از  2)اشوكله(هستند و نه بد  1)شوكله(رسد كه در آن، اعمال نه خوب  مي

  )140-139: 1973داسگوپتا(. آيد مي) رهايي( 3اين حالت حالت كيواليه
شـوند كـه    يا يوگاي عملـي ناميـده مـي    4»كريا يوگا«ها  ها و نيامه همجموعه يم

از طريـق سـمادهي و   5» جنانه يوگا«مبتديان با انجام آنها به تدريج شايسته حالت 
كه مردمان عـادي بـه وسـيله آن     استل بنابراين مرحله او. شوند كسب كيواليه مي

تواننـد   ي است كـه مـي  حد شان در اما كساني كه ذهن ؛كنند ميكار يوگا را شروع 
تواننـد از   بلكه مي ندارند،كريايوگا به خود را با سمادهي وفق بدهند، ديگر نيازي 

توانند از  اينان كساني هستند كه بدون تمرين كريا يوگا مي. جنانه يوگا شروع كنند
  .به كيواليه و سمادهي برسند )تعلقي بي( 7»ويراگيه«و  )تمرين( 6»ابهياسه«طريق 
هـا   ها بايد به تفاوت آنها نيز اشاره كرد كه يمه ها و نيامه تر يمه ررسي دقيقدر ب
و نيـز اعمـال بيرونـي هسـتند، ولـي      ) منهيات(منفي  مربوط به امور فضايلكسب 
هـا را   يمـه . ات و اعمال ذهني هستندو نيز اخلاقي) منجيات( ها فضايل مثبت نيامه
هـا   حل يوگا تمرين كرد، در حالي كه نيامهدر تمام مرا –و بنابراين بايد  –توان  مي

. دن ـآي تنهـا از طريـق رشـد برجسـته ذهـن در طـي تمـرين يوگـا بـه دسـت مـي           
  )143: 1973داسگوپتا(

پس از اين مراحل است كه شـخص در حقيقـت، سـلوك خـاص يوگـايي را      
ايـن  . پـردازد  ها، پرانايامه و تمركز و مراقبه مـي  يعني به انجام آسنه ؛كند شروع مي

                                                           
1. Śukla    2.  Aśukla  
3.  Kaivalya   4.  Kriyāyoga 
5. Jnanayoga   6. Abhyāsa 
7. Vairāgya 
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د و شخص سالك در اثـر  هستنتر  تر و روحاني احل بعدي در واقع بسيار لطيفمر
  .گردد انجام اعمال قبلي دچار احوال ذهني و روحي مي

 كـردن  عطار نيز سلوك عرفاني مبتني بر مراحـل خـاص و طـي    الطير منطقدر 
بيان احـوال و تحـولات بـاطني    به  الطير منطقعطار در . گانه است هاي هفت وادي

 از مرحله طلب، يعني نخستين منزل سلوك تا آخرين قدم، يعني فقر و فنـا سالك 
و حيرت  مانند طلب اين مراحل صفت طالب و سالك است؛بعضي از . پردازد مي

مانند استغنا كه به اعتبار ظهور و شهود آن از منازل  و بعضي صفت مطلوب است؛
بـين طالـب و    صفت مشترك شود و از آن ميان معرفت و عشق سلوك شمرده مي

  )318: 1374فروزانفر(. مطلوب است
همـه چيـز    ست و سالك بايد با سختي و رياضت و بلا همراه ا» طلب«وادي 

ي دنيـايي و  هـا  كند و دل خـود را از آلـودگي   را ترك )غير از مطلوب و هدفش(
سالك نبايـد شـيفته    .ي شوددر او متجلّ تا نور حقّ صفات خودي و انانيت بپيرايد

زيرا كـه او   ؛را بخواهد ، حقّبايد از حقّ. رسد د كه در راه طلب بدو ميچيزي شو
  .است مطلوب و معشوق كلّ

ــب ــه وادي طلـ ــي بـ ــرو آيـ ــون فـ ـــاني صــد تعــب  چـ ــد هــر زم  پيشــت آي

ــود   صـــد بـــلا در هـــر نفـــس اينجـــا بـــود ــا ب ــس اينج ـــردون مگ ــوطي گ  ط

ــال ـــد س ــات باي ــد اينج ــد و جه ــاج ــال   ه ــردد ح ــب گ ــا قل ــه اينج ــا زانك  ه

 ملـــك اينجـــا بايـــدت دربـــاختن    ملــــك اينجــــا بايــــدت انــــداختن

ــه دســت ــت ب ــيچ معلوم ــد ه ــون نمان  دل ببايــد پــاك كــرد از هرچــه هســت چ

 تــافتن گيــرد ز حضــرت نــور ذات    چـــون دل تـــو پـــاك گـــردد از صـــفات

ــه ــود جرع ــون نوشــش ش ــاده چ ــود   اي زان ب ــل فراموشــش ش ــالم، ك ــر دو ع  ه

)381: 1384عطار نيشابوري (  
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در . گيـرد  ، تمام اعمال و احكام ظـاهري و بـاطني شـريعت را در بـر مـي     »طلب«
وادي طلب مستلزم جد و جهـد در  . ستا در يوگا» يمه«مترادف با  طلبحقيقت 

ات، زهد و رياضـت، تـرك دنيـا و حتـي تـرك      الهي و اخلاقي هاياوامر و دستور
لـوب و چيزهـاي ناپايـدار    بـه غيـر مط   نبستن ت و شهوات و دلخويشتن و اناني

  .     است
تقريبـاً همگـي مربـوط بـه مسـايل       الطير منطقگوي هدهد با مرغان در و گفت

شان، متوجه هـدف عـالي    هدهد آنها را با يادآوري عيوب. شرعي و اخلاقي است
او عاشـق گـل و   . پرسـتان اسـت   يا بلبل نمودار جمال» عندليب«. كند مي) سيمرغ(

دهد كه صورت در معرض زوال است و  به او هشدار مي ست، اما هدهدا خنده او
يـا مرغـابي نمـاد زاهـد     » بـط «. آورد پـذيرد، كـاملان را مـلال مـي     آنچه زوال مي

كـه بخـش بيرونـي نيامـه يوگـايي      (ظاهرپرستي است كه تنها به نظافت جسماني 
جـوي سـيمرغ   و كه هدهد جست در حالي ؛پردازد و در آن وسواس دارد مي) است

  : داند ميرا اولي 
ــرده ــواب ك ــر ص ــلي ب ــه غس ــر لحظ  پــس ســجاده بــاز افكنــده بــر آب     ام ه

ــي ــتد يك ــون اس ــر آب چ ــن ب ــو م ــكي  همچ ــاتم شـ ــاقي در كرامـ ــت بـ  نيسـ
ــاك ــا رأي پـ ــنم بـ ــان مـ ــد مرغـ  دايمــم هــم جامــه و هــم جــاي پــاك  زاهـ

)270: 1384عطار نيشابوري(  
ها به دنبال گنج هستند  نشينان است كه در ويرانه نيز نماد عزلت) جغد(» كوف«

انباشـتن زر و   بـه و نيز شايد مقصود شيخ از كوف، مردمان امساك پيشه باشد كه 
جواب هدهد اين است كـه  . برند و به خيال محال، رنج مي پردازند مي مال و گنج

زر از كـافري اسـت و كسـي كـه عاشـق زر باشـد، دلـش        به گنج و ميل به عشق 
  : دشو ت به موش بدل ميافسرده و جماد و صورتش در آخر

ــدل  هــر دلــي كــز عشــق زر گيــرد خلــل ــردد بـ ــورتش گـ  در قيامـــت صـ
)278: 1384عطار نيشابوري (  
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 ـ   » طاووس« ت عبـادت  هم نماد كساني است كه به خـاطر بهشـت و نعـيم جنّ
  : اند ت از ديدار حضرت حق در حجاب ماندهكنند و به همين علّ مي

ــن ــرواي مـ ــيمرغ را پـ ــود سـ ــي بـ ــود  كـ  فــردوس عــالي جــاي مــنبــس ب
ــر ــاري دگـ ــان كـ ــدارم در جهـ ــن نـ ــر  مـ ــاري دگـ ــد بـ ــتم ره دهـ ــا بهشـ  تـ

)269: 1384عطار نيشابوري (  
داند و در  پس مطلوب نهايي طاووس، بهشت است و خود را لايق سيمرع نمي

شخص يـوگي  نيز  )3/5( مشابه اين در يوگا سوتره. شود ف ميهمين مرحله متوقّ
وقتي «: مثبت بدهد و در آنجا باقي بماند نبايد به دعوت خدايان و بهشتيان جواب

را بپـذيرد و   يوگي از طرف موجودات آسماني جـذب و دعـوت شـود، نبايـد آن    
 ».زيرا ممكن است او را با پيامدهاي ناخواسته مواجه كنـد ؛ نبايد دچار غرور شود

  )373-372: 1977موكرجي (
طح دنيـا و اميـال   غالبـاً در س ـ  الطيـر،  منطق هاي مرغان بينيم خواسته چنانكه مي

هدهـد هرچنـد برخـي    . ت و شـريعت اسـت  ي و يا در سطح پاييني از معنويدنياي
رسـيدن بـه    بـراي ، آن را ستايد مي ت داشتن يك صفت پسنديدهپرندگان را به علّ

. آورد گاهي آن را مانع هم به شمار ميحتي داند و  كافي نمي) سيمرغ(هدف عالي 
ات شرعي كه در مرحلـه اول  ج و پيامدهاي اخلاقيبينيم كه غالب نتاي از اين رو مي

لازم و مطبـوع هسـتند، امـا     ،شوند، به عنـوان مقـدمات سـلوك    مطرح مي) طلب(
 ةحل ـدو مرو  الطيـر  منطـق در » طلب«مرحلة  ،در نتيجه. ف در آنها نقص استتوقّ

  .آيند در يوگا به عنوان مقدمات سلوك به كار مي» نيامه«و» يمه«
  

  ) تمركز و مراقبه(طيف عرفاني احوال و اعمال ل
   آسـنه، پرانايامـه،   (م تـا هفـتم يوگـا    سخن ما در اين قسمت ناظر بـه مرحلـه سـو

عشـق،  ( الطيـر  منطـق  در» طلـب «و پنج مرحلـه پـس از   ) پرتياهاره، دهارنا، دهيانه
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تمـامي   الطيـر  منطق هم در در يوگا وهم . است) نا، توحيد و حيرتمعرفت، استغ
هـاي   تعـاليم و آمـوزه  . شريعت، اما چيزي فراتر از آن هسـتند  اين مراحل بر طبق

آنچه در اين مراحل مهـم  . در كتب عرفاني يافتتوان  را ميمربوط به اين مراحل 
؛ يعني مراقبه بر چيزي كه استه و تمركز يا مراقبه و در نهايت، تسليم است، توج

ورد مراقبـه قـرار   م چيستي آنچهدر عرفان يوگا . مورد نظر يا مطلوب سالك است
موضـوع  . اصل بر پرورش قدرت مراقبـه اسـت  يوگا زيرا در  مهم نيست؛گيرد  مي

خود سالك مانند ناف، نوك بينـي، و  بدن اي از اعضاي  تواند نقطه مراقبه حتي مي
هـر چنـد خـدا    . ي يك شيء بيروني مثل ماه و يـا شـعله يـك شـمع باشـد     يا حتّ

مراقبه براي كساني است كه نسبت بـه   نيز يكي از موضوعات مهم مورد) ايشوره(
كـه مراقبـه   اسـت    آنچه در عرفان يوگا اصل و مهم است، اين .ورزند او عشق مي

شـخص سـالك بـا شـيء      ،در اثر آن. گردد ميوقفه  رفته طولاني، مستمر و بي رفته
و از طريق اين احساس يگانگي، نسـبت بـه    كند ميمورد مراقبه احساس يگانگي 

كه هست، نه آن طور كه قبلاً از طريق اسـم و شـكل و انـدازه     ذات شيء آن طور
   .كند نمود، معرفت پيدا مي مي

كند كـه اگـر    در حقيقت از طريق اين تمرين، ذهن نيرويي را در خود بيدار مي
شـناخت پيـدا    ،آن را بر هر چيزي معطوف و متمركـز كنـد، بـه اصـل و ذات آن    

تواند آن را در مـورد هـر    كند كه مي ميكسب را  كند؛ يعني او بدين وسيله فني مي
ي كنـد، بيمـاري را عـلاج كنـد و يـا درد را      ئمثلاً خود را نـامر  ؛چيزي بكار ببندد

توانـد بـه    سرانجام اينكه او از طريق اين تمرين و كسب معرفت، مي. تسكين دهد
معرفت تفكيكي و جدايي پوروشه از پركريتي برسـد و در نتيجـة آن، پوروشـه از    

  .شود و اسارت خيالي جسم و ماده و پيامدهاي آن خلاص مي گرفتاري
بسـيار   ،مطلوب و موضوع مورد مراقبه و تمركز ،، بر خلاف يوگاالطير منطقدر 

طور كه ديديم، هدهد پرندگان را بـه خـاطر    هاي پيشين همان در بحث. مهم است
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هرچند  ،كرد هاي ناپايدار و سطحي نكوهش مي شان در انتخاب مطلوب كوتاه بيني
. آميـز هـم پيمـوده بودنـد     فقيتشان مسيري مو برخي از آنها در رسيدن به مطلوب

تـرين   انتخاب سيمرغ به عنوان بـالاترين و متعـالي   مهم است، الطير منطقآنچه در 
ناگفتـه نمانـد كـه در عرفـان يوگـا نيـز        .ترين موجود است هدف و دست نيافتني

كننـد و حتـي     تـري پيـدا مـي    لطيـف  رفته وجـه  هاي بيروني و دنيوي رفته مطلوب
هيچ انتزاع و تصوري از هدف و شيء مـورد  ) سمادهي(شخص در مراحل نهايي 

در هر صورت در هـر دو عرفـان بـه لحـاظ روانشـناختي در انجـام       . مراقبه ندارد
گيـرد و آن، احسـاس حضـور     يك كار انجام مي ،مراقبه و تمركز بر روي مطلوب
احسـاس   ،عنوان تنهـا دغدغـه سـالك و در نهايـت     پيوسته و مداوم با مطلوب به
  . يگانگي و رفع تمايزات است

ت نقطه مشترك و بسيار مهم اين دو عرفان در مسأله روانشناختي سلوك، اهمي
در هر دو عرفان، بالاترين معرفتـي  . خودشناسي و شناخت روح و خويشتن است

وگـا همـين كـه    در ي. كشف خويشتن و روح كامـل اسـت   ،كند كه سالك پيدا مي
هـا و   تبرد، به رهايي از تمـام محـدودي   پي مي) پوروشه(سالك به شناخت روح 

مـرغ بـدان    نيـز بـالاترين شـناختي كـه سـي      الطير منطقدر عرفان . رسد ها مي رنج
است و در حقيقت خودشناسي پايان راه معرفت ) سيمرغ(رسند، شناخت خود  مي

ها مواجه  الت يوگي تحت عنوان آسنهدر يوگاي عملي ابتدا با وضعيت يا ح .است
تمركـز و بـه عبـارتي نـوعي تمركـز       بـراي هاي مطلـوب   ها وضعيت آسنه. هستيم

. سـازد  جسماني است كه شخص يوگي را براي ورود به تمركز ذهنـي آمـاده مـي   
هاي جسماني و تصفيه و تقويت جسـم   هدف از انجام اين اعمال آرام كردن تنش

 تـر  تمركز ذهني و مراقبـه را آسـان  تواند  ميآنها  كه شخص با كامل شدن در است
هاي اضافي بدن اسـت و وقتـي    پايان دادن به كوشش اين تمركز براي. انجام دهد

شخص بايد بينديشد كه چگونه ايـن  . ماند كامل شود، هيچ حركت بدني باقي نمي
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 زمين بزرگ آرام است و بنابراين به دنبال قدرت ذهني باشد تا خود را در حالـت 
  )333: 1974داسگوپتا (. و وضعيت خودش استوار نگه دارد

گـردد و ايـن    ها وقتي استوار شوند، حركات غير ارادي طبيعي متوقف مي آسنه
كنـد،   اي كه سنگيني زمين را بر سرش تحمل مي در اثر تمركز ذهن بر مار اسطوره

 و ديگـر بـدن حركتـي    شـود  مـي كامل  ،بنابراين حالت و وضعيت. شود ممكن مي
كامـل گـردد، ديگـر    ) آسنه(وقتي حالت . يابد نهايت انتقال مي ندارد، يا ذهن به بي

. هيچ نوع آشفتگي ناشي از اضداد گرما و سـرما و غيـره وجـود نخواهـد داشـت     
  )145: همان(

. هـا بكوشـد   شخص پس از كسب استواري در حالت بدني، بايـد در پرانايامـه  
اين . دم دروني و باز دم بيروني: ق استهاي پس از دم و بازدم عمي حبس پرانايامه
توان با نگه داشتن چشم بر روي فضـا، زمـان و اعـداد تنظـيم و مـدت       ميكار را 

شـود،   ها تمـرين مـي   كه پرانايامه همچنين در حالي. تر كرد كم طولاني حبس را كم
بـا  . ذهن بايد از طريق دهارنا و دهيانه بر چيزي بيروني يا درونـي متمركـز شـود   

آيـد و   دست ميه و استواري آن ب شود آماده مي تمركز براي پرانايامه، ذهن تمرين
  )335: همان( .اين استواري و ثبات همان تمركز است

نفســي بــر روي فراينــدهاي ت ضــرباهنگپيــروان مكتــب يوگــا معتقدنــد كــه 
د و ذهـن ناخودآگـاه بـه دم و بـازدم هـوا در سـينه       گذار ذهني اثر مي هاي جريان

از ايـن رو بايـد    تمركـز كنـد؛  تواند پيوسته  و به همين علت نمي دشو ميمعطوف 
ف كرد تا در حالت تمركز ذهن، اختلال و قطع و وصلي رخ فرايند تنفس را متوقّ

 ـبنابراين ضروري است كه يوگي بـا تمـرين و ممارسـت در كنتـرل     . ندهد نفس ت
ه بـه  تـا بـدين وسـيل    فس خود را به مدت طولاني حـبس كنـد  خود، بياموزد كه ن

  )567: 1384چاترجي (. اش بيفزايد درازاي زمان تمركز ذهني
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س ناموزون اسـت  از تنفّ» خودداري كردن«در حقيقت ) ستنظيم تنفّ( پرانايامه
: كنـد  ينگونه تعريف مـي اپاتنجلي اين خودداري را . دهند كه مردم عادي انجام مي

ط بـر  پـس از تسـلّ   كـه جريان دم فرو بردن و دم بر آوردن است  1فپرانايامه توقّ
گويـد، امـا    يا حبس نفس سخن مـي » فتوقّ«پاتنجلي از  .گيرد ها صورت مي آسنه

شـود و نخسـتين    س شروع ميتنفّضرباهنگ الامكان  پرانايامه از آهسته كردن حتي
   )680-677: 2، ج1375شايگان (. هدف همين كار است

س و اطي بـين تـنفّ  همواره ارتب«كه گويد  مي )1/4(بهوجه در تفسير يوگاسوتره 
 ؛اين اظهار نظر بسيار مهم است )15-13: 1977موكرجي ( ».حالات ذهني وجود دارد

 ،س شـخص متمركـز  در حـالي كـه تـنفّ   است؛ س شخص عصباني ناآرام زيرا تنفّ
سـش و  يوگي از راه كنـد كـردن تـدريجي تنفّ   . است ممنظّآهسته و خود به خود 

با ذهني كاملاً روشن به برخي حالات  كردن آن قادر است به طور تجربي وم منظّ
انـد، مخصوصـاً بـه آن حـالات      خودآگاهي كه به هنگام بيداري غير قابل دسترس

س شـخص خوابيـده   زيرا ريتم تـنفّ  هي كه ويژه خواب هستند، نفوذ كند؛خودآگا
يوگي وقتي اين ريتم مربـوط بـه خـواب را از راه    . تر از شخص بيدار است آهسته

اش را از دست بدهـد،   بيني تواند بدون اينكه روشن آورد، مي مي پرانايامه به دست
اگرچـه پرانايامـه تمـرين    . مخصوص خـواب نفـوذ كنـد   » حالات خودآگاهي«به 

ت خاص يوگايي اسـت، در عـين حـال پـاتنجلي تنهـا سـه سـوتره بـدان         پراهمي
و واچسـپتي   3، بهوجـه 2جزئيات فنـي را در تفاسـير وياسـه   . اختصاص داده است

   .توان يافت و عمدتاً در رسالات مربوط به هتهه يوگا مي 4ميشره

                                                           
1. Viccheda   2. Vyāsa  
3. Bhoja    4.Vāčaspati Mișra 
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ريشه ايـن فـن   . كنند س را عارفان مسلمان نيز تمرين ميالياده كنترل تنفّبه نظر
در اين شكي نيست كه برخي عارفان مسـلمان در   ،در سنت اسلامي هر چه باشد

در اسلام گاهي » رذك«فن  .اند داده هند، تمرينات يوگايي را اقتباس كرده، انجام مي
. شـود س هنـدي مـي  هاي ظاهري با تنظيم تنفّ اوقات باعث برجسته شدن شباهت

كند كه از زندگي مذهبي يك مرزنشـين افغـاني گـزارش     بيان مي 1هيوگز. پي. تي
توانسـت نفسـش را    كه وي ذكر را چنان كامل تمرين كرده بود كه مـي  است شده

عمـل برقـراري ريـتم در     )83-82: 1975اده الي(. تقريباً به مدت سه ساعت نگه دارد
زيـرا   كنـد؛  نهايت آسـان مـي   را بي) دهارنا(تنفس و به تعويق انداختن آن، تمركز 

هـا   گويد كه در اثر پرانايامه، حجاب تـاريكي  مي )53-2/52(پاتنجلي در يوگاسوتره 
-273: 1977مـوكرجي  (. شـود  مـي ) دهارنـا (شود و خرد قادر به تمركز  برافكنده مي

تواند كيفيت تمركز خود را از طريق پرتياهاره تشخيص دهد؛ ايـن   يوگي مي )275
شود، اما بهتر اسـت آن را   ترجمه مي» تجرد«يا » ترك محسوسات«واژه معمولاً به 

بـر  . ت حسي از سلطه اشياء خارجي ترجمـه كنـيم  رهايي دادن فعالي» استعداد«به 
ان به استعدادي تفسير كـرد كـه خـرد    تو را مي» پرتياهاره« )2/45(طبق يوگاسوتره 

 .انـد  بدان وسيله داراي حواسي است كه گويي باهم در ارتباط واقعي بـوده ) چيته(
 ،)پرتياهـاره (اين جداسازي فعاليت حسـي از سـلطه اشـياء خـارجي     ) 254: همان(

از اين رو يوگي با حواس، فعاليت . رواني است _آخرين مرحله رياضت جسمي 
هـا   بنـابراين تمـام فعاليـت   . ديگر آشفته و نـاآرام نخواهـد شـد   حسي، ياد و غيره 

را  يرواني است كه حواس بيرونآگاهي اي  چيته از آنجا كه توده. شوند متوقف مي
تواند چون آينه اشياء، بدون واسطه حواس بين آن و  كند، مي مشخص و مرتب مي

آنهـا  درباره راقبه شود، اما به م ها جدا مي گرچه يوگي از پديده. شيء آن عمل كند

                                                           
 1.  T. P. Huges  
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و حـالات ذهنـي    1)روپـه (يوگي به جاي دانستن به واسـطه ظـواهر  . دهد ادامه مي
يـا ذات   2اكنون به طور مستقيم به مراقبه تتوه ،كه روش قبلي او بود) چيته وريتي(

                                   )83: 1975الياده (. پردازد اشياء مي
وسات در يوگا در حقيقـت مشـابه همـان تـرك     مرحله پرتياهاره يا ترك محس

ق به دنيا مانع سلوك اسـت و بنـابراين حضـرت    تعلّ. دنيا در عرفان اسلامي است
در فلـك   ،بـه انـدازه نـوك سـوزن     ،قترين تعلّ كوچكداشتن به علت  )ع( عيسي

از . شـود  ق به دنيا باعث مهجور ماندن از معني مـي نيز تعلّ. ماند چهارم متوقف مي
سالك بايد هم از دنيا و هم از عقبي چشم بپوشد تا لايـق افاضـه الهـي     نظر عطار

                     :شود
 لاجــــرم مهجـــور معنـــي آمـــدي    بســــــته مــــــردار دنيــــــا آمــــــدي

ــذر ــي در گـ ــم ز عقبـ ــا هـ ــم ز دنيـ ــر   هـ ــر و در نگ ــر بگي ــلاه از س ــس  ك  پ

ــوز ــي بس ــد از گرم ــت آي ــه پيش ــر چ ــدوز    ه ــل ب ــان ك ــم ج ــرينش چش  ز آف

 نزل حـق هـر لحظـه بـيش آيـد تـو را       بســوزي هــر چــه پــيش آيــد تــو را چــون

)262: 1384عطار نيشابوري (   
هر چه بر روي زمـين  . كند ل در باب ناپايداري جهان به ترك آن كمك ميتأم

. اگر مرگ نبـود، جهـان زيبـا بـود    . را و ناپايدار استاز اندوه و شادي هست، گذ
مردگــان اســت و خــاك روي زمــين از روي زمــين همچــون مزرعــه بزرگــي از 

يكي از مرغان كه از او دعوت شـده بـود بـه    . هاي پوسيده مردگان است استخوان
 ؛گويد كه كاخ زيبايي دارد و سخت بدان دلبسته اسـت  سوي سيمرغ سفر كند، مي

تواند چنين كـاخي را تـرك كنـد و بـه سـفري خطرنـاك و دراز روي        چگونه مي
زيبـا بـراي تـو    ست آن كاخ ا چون مرگ در انتظار تو :گويد هدهد به او مي ؟آورد

                                                           
1. Rūpa    2. Tattva  
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شـود كـه    يادآور مـي  الطير منطقهمچنين عطار در ) 328: همان(. قفسي بيش نيست
اي از  ماند كه با زحمـت فـراوان خانـه    زندگي در اين دنيا به حال آن عنكبوت مي

 تند تا مگسي در آن گرفتار شود و او خونش را بمكد و خشـك  تار براي خود مي
و  آيـد و بـا جـاروبي عنكبـوت و تـار      اي مـي  خانه از گوشه  ناگهان صاحب. كند

  )330: همان(. كند زند و نابود مي ، بر هم مياست مگسي را كه در آن گرفتار شده
در حقيقـت يـك   » سـمادهي «و » دهيانـه «، »دهارنا«سه مرحله آخر يوگا، يعني 

در . ذهنـي در تمركـز اسـت   تـرين فراينـد    ند، با اين تفاوت كه سمادهي كاملچيز
شود،  تمركز منقطع مي جريانشود، اما  دهارنا ذهن يا چيته بر يك نقطه متمركز مي

ني ولي در دهيانه جريان متغير كوشش ذهني در تمركـز دايمـي، پيوسـته و طـولا    
ذهن  ،دهد كه با تمركز عميق اي نيز وقتي نتيجه مي خلسه سمادهي يا مراقبة. است

شـود و حتـي ذهـن در ايـن حالـت،       و با آن يكي مـي  ه تبديلمورد مراقببه شيء 
  )336-335: 1974داسگوپتا (. استخبر  نسبت به حالت سمادهي هم ناآگاه و بي

كه دهارنا تمركز ذهن بـر نقطـه خاصـي اسـت و      است ها آمده در يوگا سوتره
جريان مستمر تمركز در دهارنا، دهيانه نام دارد و وقتي ذهن خالي از هـر چيـزي   

هـا   يوگاسوتره. گيرد تابد، سمادهي نام مي شود و شيء مورد مراقبه در ذهن مي مي
ط يـافتن بـر   نامـد كـه از طريـق تسـلّ     مـي   1»يمه سم«اين سه مرحله آخر يوگا را 

يمه نسبت به پنج مرحلـه   بنابراين سم. كند طلوع مي 2)پرجنا(يمه، نور معرفت  سم
تـوان بـه    يمـه مـي   سـم  بـه كـار بسـتن    طريـق از  )3/7(. اسـت تر  اول يوگا دروني

از قبيل آگاهي يافتن بـر گذشـته و    ؛دست يافت 3)سيدهي(آسا  هاي معجزه قدرت
 ـ دهاي گذشـته، نـامريي كـردن    آينده، معرفت اصوات همه موجودات، معرفت تولّ
هاي بسياري ديگر كه همه آنهـا   جسم و بدن، آگاهي قبلي از مرگ و كسب قدرت

                                                           
1  .  Samyama                                  2. Prajnā 
3.  Siddhi 
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فهرست شده و با كرامات ) از سوتره شانزدهم به بعد(ها  م يوگاسوترهدر فصل سو
  )708-702: 2، ج1375شايگان (. در عرفان اسلامي قابل مقايسه است

  
  )بقا(سمادهي و فنا 

. داردبه سـمادهي اختصـاص    )29-1/17(ها  چندين سوتره از فصل اول يوگاسوتره
و  1)سـمپرجنياته (يعني سمادهي بـا ريشـه    ،سمادهي به دو نوع ،ها در يوگاسوتره
سمادهي بـا ريشـه از طريـق    . شده استتقسيم  2)اسمپرجنياته(ريشه  سمادهي بي

حس ( 4، و اسميتا)سعادت و سرور محض( 3، آننده)انعكاس اشياء لطيف(ويچاره 
رَ ويراگـه        سمادهي بـي . آيد به دست مي) شخصيت ريشـه نيـز از طريـق عمـل پـ

شـوند و   ف مـي جريانات ذهني متوقّ شود كه در آن تمام حاصل مي) ويراگه عالي(
 ـ. ماند رات لطيف در آگاهي ميتنها تأثّ ت تناسـخ خـدايان و   از نظر يوگاسوتره علّ

توانـد بـا    يوگي مي. است) ناشي از سمادهي با ريشه(ي رات ماديوگيان وجود تأثّ
م، ايمان، نيرو، حافظه، تمركـز و معرفـت حقيقـي، اشـتياق     پيروي از كوشش منظّ

كـه معـرف   » امُ«س امش، عشق به ايشوره و مراقبه بـر او و ذكـر مقـد   شديد به آر
و در اثـر آن بـه رهـايي از    » اسـمپرجنياته سـمادهي  «خداست، به رهايي كامـل و  

نيـز بـه   ) تمركز مجذوبانه بر يك شيء(» اته سمادهييسمپرجن«. تناسخ دست يابد
شـود كـه    مـي قسيم ت 8و نيرويچاره 7، سويچاره6نيرويتاركه 5چهار دسته، سويتاركه،

                                                           
1  . Samprajnāta   2. Asamprajnāta 
3. Ānanda   4. Asmita 
5. Savitarka   6. Nirvitarka 
7. Savicāra   8. Nirvicāra 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  قي شهپررضا صاد –علي صادقي شهپر                     شناختي عرفاني و اسطورهادبيات  فصلنامة  /158

براي فهم قلمرو آنها بايد ابتدا به ارتباط بين يك چيز، مفهوم آن، و نام خاصي كه 
، 1آسان است كـه شـيء  امر فهم اين . ه كنيمشود، توج به مفهوم يا شيء مربوط مي

اما عملكرد ذهن بر خلاف اين حقيقت طـوري   ،ا هستندكاملاً مجزّ 3، و نام2مفهوم
. شود گفته مي 4»ويكلپه«به اين حالت ذهن  .همدن تمايز را بفتواند اي است كه نمي

) شـيء، مفهـوم، و اسـم   ( اين سه چيز» سويتاركه«كه در حالت سمادهي  در حالي
مرحله اول سمادهي اسـت كـه ذهـن در آن ثابـت     اين مرحله، . شود يك چيز مي

مرحلــه  .نرفتــه اســت فــردفراســوي آگــاهي عــادي بــه نشــده و در عــين حــال 
توانـد بـا موضـوعش     اش مـي  ناشي از اين است كه ذهن با اسـتواري » تاركهنيروي«

بـه طـوري كـه در تمـاس      ؛هـاي اسـم و مفهـوم    آزاد از همه همكاري يكي شود؛
شيء در اين مرحلـه بـه عنـوان    . مستقيم با واقعيت شيء و نيالوده به روابط است

آزاد » مال من« ، يا»من«شود،بلكه آگاهي من از تمام  موضوع آگاهي من ظاهر نمي
معرفـت   ،اين مرحلـه . شود شده و با خود شيء و نيز مفهوم ذهن و عين يكي مي

اشـياء ايـن   . سـت ا دهد كه آزاد از روابط خيـالي و خطـا   حقيقي اشياء را به ما مي
  )151-150: 1973داسگوپتا (. دنمرحله ممكن است اشياء مادي خشن يا حواس باش

ذهـن صـورت خشـن     ،كـه در آن اسـت  » سـويچاره سـمادهي  «حالت بعـدي  
تـر بـه درون مـواد لطيـف آنهـا       و هر چه عميـق  كند مي اشياء را فراموش) كثيف(

ــ ،در ايــن حالــت. رود مــي و ذهــن بــر  شــود مــيف صــورت خشــن اشــياء متوقّ
هـا   اتـم ها مواد سـازنده   تنماتره. شود هاي لطيف متمركز و با آن يكي مي5»تنماتره«
. هستند) اشاعره اسلام و اتم در وايشيشيكه هندي در مكتب» ذره«قابل مقايسه با (

بـا ايـن تفـاوت كـه در حالـت       اسـت؛ » سويتاركه«لت شبيه حا» سويچاره«حالت 
                                                           
1  . artha                                           2. jnāna 
3. śabda                                          4. Vikalpa 
5. Tanmātra 
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. خشـن  1»بهوته«شيء است نه » تنماتره«تمركز بر » سويتاركه«سويچاره بر خلاف 
و  اسـت  اشياء اعم از نـور و غيـره  » تنماتره«ارتباط شخص با  در حالت سويچاره

بايد يادآوري كرد كه اشياء لطيف تمركـز در ايـن مرحلـه    . ستا ها از رنگ عاري
ها نيستند، بلكه مواد لطيف ديگر اعم از انانيت، بودهي و پركريتي نيـز   تنها تنماتره

هـاي شـيء فـارغ از زمـان، مكـان،       در حالت نيرويچاره تمركز بر تنماتره. هستند
  .عليت و غيره است

اگـر  . طافـت شـيء مـورد مراقبـه بسـتگي دارد     پس مراتب سمادهي به سطح ل
صورت خشن شيء مورد مراقبه قرار بگيـرد، سـويتاركه سـمادهي، اگـر صـورت      

لطيـف   ، اگر تنمـاتره لطيف شيء مثلاً مربوط به حواس باشد، نيرويتاركه سمادهي
شيء مورد مراقبه قرار بگيرد، سويچاره سمادهي، و اگر شيء مورد مراقبـه عـاري   

مي ذهني زمان، مكان و غيـره باشـد، نيرويچـاره سـمادهي ناميـده      از همه اين اسا
  )153-151: 1973داسگوپتا (. شود مي

كند تا با تمركـز   ترجمه مي» سكون يا سكون دادن«ميرچا الياده سمادهي را به 
 ـاز نظر او سمادهي تمام معاني يگـانگي، مجـذوبي  . شودخلط ن) دهارنا( ت، ت، كلي

كنـد كـه    او نظر ويجنيانه بهيكشو را نقل مي. را دارد تمركز كامل روح و پيوستگي
مراقبه يا دهيانه ممكن اسـت  : بين دهيانه و سمادهي تفاوت آشكاري وجود ندارد

كـه سـمادهي    قطع شود، در حـالي » جذاب«در صورت مواجه شدن فرد با اشياء 
 بـه نظـر وي   .ناپذير و كاملاً تأثيرناپذير نسبت به محركات است يك حالت آسيب

وقتي سمادهي به كمك يك شيء يا تفكـري بـه دسـت آيـد، ايـن سـكون دادن،       
بـرعكس، وقتـي سـمادهي    . نـام دارد ) سكون دادن با پايـه (اته سمادهي يسمپرجن

اته سـمادهي  ياي اعم از بيروني و ذهني به دسـت آيـد، سـمپرجن    بدون هيچ رابطه
  .است) پايه سكون دادن بي(

                                                           
1. Bhūta 
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رهـايي  » سـكوني «كنـد و هـر    شف نميرا ك) روح(اما هر سمادهي، خويشتن 
 1)سمسكاره(اته سمادهي است كه تأثرات يآن اسمپرجن. سازد نهايي را متحقق نمي

كند و حتي در بازداشتن نيروهاي كرمـه كـه    تمام اعمال پيشين ذهني را  نابود مي
شود و او را به  هاي گذشته يوگي لگام گسيخته بود، مؤفق مي قبلاً به لحاظ فعاليت

  )93-90: 1975الياده (. رساند كامل مي رهايي
و مقايسـه آن بـا سـمادهيِ يوگـا      الطير منطق، آخرين وادي »فنا و بقا«به اكنون 

قابـل   هاز نظر عطار وادي فقر و فنا عين فراموشي، گنگي، كري و غير. پردازيم مي
سالك يـا   زيرا نسبت ؛شود در اين وادي سالك گم و فاني مي. وصف و بيان است

وقتي دريا . ستا سايه به خورشيد يا كف و خاشاك به دريا نسبت ،ات به حقّكثر
شوند و تنهـا بـا    روي دريا محو مي ها كند، همه نقوش و كف شروع به جنبش مي

سـالك در  . توان براي هميشـه آسـوده و آرام شـد    مي گم شدن در اين درياي كلّ
يعنـي صـفات    ؛گـردد  يمقام وصال يا فنا چون سايه در خورشيد محو و عين او م

هـر  . گيـرد  را به خود مـي  و صفات حقّدهد  ميت خود را از دست خودي و اناني
چند سالك و حق در ظاهر داراي يـك نـوع صـفات هسـتند، امـا در عـين حـال        

در حقيقت در اين وادي، وجـود سـالك محـو    . هاي زيادي نيز باهم دارند تفاوت
  :ماند شود و جز حق چيزي باقي نمي مي

 كــي بــود اينجــا ســخن گفــتن روا     از ايـــن وادي فقـــر اســـت و فنـــابعـــد 
ــود   عـــــــين وادي فراموشـــــــي بـــــــود ــي بـ ــريّ و بيهوشـ ــي و كـ  گنگـ
ــو  صــــد هــــزاران ســــايه جاويــــد تــــو ــي زيــك خورشــيد ت  گــم شــده بين

)413: 1384عطار نيشابوري (  
را ترك نكنـد، بـه فنـا    » خود كاذب«و » تاناني«توضيح اينكه شخص سالك تا 

را تـرك كنـد و ايـن شـرط     ) اهمكاره(ت در يوگا هم شخص بايد اناني. رسد نمي

                                                           
1  .  Samskāra 
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بـر خـلاف سـالك يوگـا      الطيـر  منطـق سالك . خودي سمادهي است رسيدن به بي
خود از خود، ولي با خدا باشد و اين بيخودي را عين خدايي  خواهد بي سوتره مي

و بـا پوروشـه   ) ارهاز اهمك ـ(خود  خواهد بي اما در مكتب يوگا، يوگي مي، داند مي
خواهد  او مي. يوگي قصد پيوستن به موجودي غير از پوروشه خود را ندارد. باشد

 ـ     ؛با پوروشه خـود يگانـه شـود    ت و بـودهي  يعنـي پوروشـه خـود را از قيـد اناني
) خدا(او هرگز قصد بودن با ايشوره . خلاصي بدهد) ترين بخش پركريتي ظريف(

خـود و اتحـاد بـا آن     شـة كشـف پورو  براياو  كند، بلكه برخي يوگيان از را نمي
  )73-28: 1388زينر : به. ك.ر( .دكنن استمداد مي

كه در عرفان يوگا، يـوگي در سـمادهي، فقـط    آيد پيشر ممكن است اين تصو
بايد  .رسد نمي) ايشوره(رسد، ولي مثل عارف عرفان اسلامي به بقاء باالله  به فنا مي
زيرا چنانكه رسد؛  نمي) ايشوره(به بقاء باالله  كه او درست است اين نكتهگفت كه 

هدف او كشف پوروشه به عنوان وجـود  . چنين هدفي هم ندارديوگي قبلاً گفتيم 
در واقع يـوگي  . از اسارت جسم است) پوروشه(اش و خلاصي دادن خود  حقيقي

يـوگي در  . گـردد  نمـي » خـدا «مانند عارف اسلامي به دنبال موجودي متعال به نام 
ي نسبت به حالت سـمادهي و مراقبـه خـود، ناآگـاه و     مرحله سمادهي حتّ آخرين

اي اسـت كـه بـه اشـياء      پوروشـه  ،شعور است و در حقيقت، او در اين حالـت  بي
 الطيـر  منطقدر البته  .نگرد و صرفاً ناظر و آگاه است و هيچ فعل و عملي ندارد مي

و بقـا چيـزي افـزون بـر      توانـد باشـد   هم تجربه فنا و بقا چيزي بالاتر از اين نمي
گويد كه وقتـي سـالك از ميـان     زيرا خود عطار در بيتي مي ؛نيست) فنا(سمادهي 

و حالت بقا در حقيقـت، فنـا   رسد  مي حالت فنا بهشود،  ميخويشتن  بيرود و  مي
يعني دقيقاً همان چيزي كه در آخرين مرحلة  ؛گشتن يا ناآگاهي از حالت فنا است

  :شود گي از حالت سمادهي هم ناآگاه ميدهد و يو سمادهي رخ مي
ــا   هــر كــه او رفــت از ميــان اينــك فنــا ــك بق ــا اين ــا گشــت از فن ــون فن  چ
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 پس از اين قسـم دوم هـم گـم ببـاش     گم شو و زين هم بـه يـك دم گـم ببـاش
ــودگي  رو بــــدين آســــودگيهمچنــــين مــــي ــم بـ ــالم گـ ــا رســـي در عـ  تـ

ــه گـــر بـــود زيـــن عالمـــت مـــويي اثـــر ــان جملـــ ــر از ميـــ  او دارد خبـــ
ــي ــردي ب ــا نگ ــانت ــم و ج ــر از جس ــان يــك زمــان  خب ــابي ز جان  كــي خبــر ي

)416 -415: 1384عطار نيشابوري(  
برنـد   رسـند كـه پـي مـي     نهايي به جايي مي ةحلمرغان در مرنيز  الطير منطقدر 

را در خـود و  » سـيمرغ «، »مـرغ  سي«در خودشان بوده اسـت؛   ،جستند آنچه را مي
  . يابند رغ ميخود را در سيم
گـم  «و » مسـتغرق «، »اسـتغراق «بيشـتر از اصـطلاحاتي نظيـر    » فنا«عطار براي 

ت و گـاهي  كند و فنا را گاهي به معناي استغراق در ذات احدي استفاده مي» بودگي
از نظـر عطـار خـدا و انسـان     . بـرد  ات او به كـار مـي  به عنوان گم گشتن در تجلي

هـايي چـون محـو شـدن      از مثالبدين منظور و ا. توانند باهم و يك جا باشند نمي
  :جويد مي  سايه در خورشيد بهره

ــر دوام ــر بــ ــتند آخــ ــو او گشــ  ســايه در خورشــيد گــم شــد والســلام محــ
  )427:همان(

كه هر   كند گونه بيان مي را بديناين مسأله ) مصيبت نامه(عطار در جايي ديگر 
ريتـر  : بـه . ك.ر(. را تـرك كنـد   گنجند و يكي از آنها بايد ميـدان  جا نمي دو در يك

  )257: 2، ج1379
ــرون آيــي زجســم و جــان تمــام  تـــو نمـــاني حـــق بمانـــد والســـلام  چــون ب

)127: 1386عطار نيشابوري (  

  
  نتيجه

مخـتص مكـاتبي اسـت كـه     » مقامـات سـلوك  «هم در هند و هم در اسلام نظريه 
ــ ــدگاه خاص ــه ي دي ــد  جهــاننســبت ب ر د. شناســي و نحــوه تكــوين جهــان دارن
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از خداوند به عنوان خالق جهان  ،شناسي اين مكاتب، جهان به هنگام تكوين جهان
جهان از خداوند است كه به هنگام بازگشـت   گرفتن  همين فاصله. گيرد فاصله مي

بيشـتر . بخشـد  ت مـي انسان به سوي خداوند در جهان، نظريه مقامات را موضوعي 
شناسـي تـابع    انـد، از ديـدگاه جهـان    عرفايي كه در اسلام از نظريه مقامات دم زده

شناسي كلامي و فلسفي هستند و خداوند را موجـودي جـدا از كاينـات بـه      جهان
طور كه انسان به صورت تـدريجي   همان آنها به تعبير ديگر از نظر. آورند شمار مي

از مبدأ فاصله گرفته و خلقت يافته است، در هنگام بازگشت هم بايد به صـورت  
يوگـا كـه مبتنـي بـر مبـاني       ،در مكتب هندي نيز. خدا باز گرددتدريجي به سوي 

سير روح از آزادي ( خواهد اين فاصله و شكاف معرفتي يه است، ميهنظري سانك
ر  ) آزادي روح از ماده(را با بازگشت به اصل خويش ) تا اسارت در ماده ) طـي (پـ

  . كند
فـان يوگـا و   ميـان عر  اگرچـه ت اختلاف در مباني معرفتـي و شـريعتي،   به علّ

هـاي عرفـاني داراي    آن دو در برخي آمـوزه هست، هاي اساسي  تفاوتالطير  منطق
، كشف خود بـه عنـوان   ترين وجه مشترك بين آنها مهم. هم هستندوجوه اشتراك 

 الطير منطقسيمرغ در (بالاترين معرفت در اثر مراقبه و احساس يگانگي با خويش 
در مسـير رسـيدن بـه مطلـوب      و مكتبسالك در هر د. است) و پوروشه در يوگا

  . كند پرهيز مي) سيدهي( ي از توجه به موجودات آسماني و كراماتخويش حتّ
. الطير، هفـت وادي و در يوگـا، هشـت مرحلـه اسـت      مراحل سلوك در منطق

 ـ       هر دو طريـق، سـلوك خـود را ابتـدا از قواعـد انضـباطي و اخلاقي ات و سالك
در » طلـب «. رسد ترِ سلوك مي بالاتر و لطيفآغازد و سپس به مراحل  شريعت مي

الطيـر بـا    سـالك منطـق  . انـد  مات سلوكدر يوگا، مقد» نيامه«و » يمه«الطير و  منطق
پس رسد و يوگي هم  مي» فنا«مرحلة سلوك، در نهايت به مرحلة گذشتن از شش 

  .است» فنا«رسد كه معادل  مي» سمادهي«از طي هفت مرحلة آغازين، به 
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گـورو در  ( وجود راهنما يـا مرشـد   ي،عرفان مكتب اينكه در هر دو نكته ديگر
با اين تفاوت كه در عرفان اسلامي دستگيري مرشد و پير  لازم و مهم است؛) يوگا

تـوان بـه بـالاترين     تا مراحل نهايي لازم و ضروري است و بدون هدايت او نمـي 
احل پـايين سـلوك،   بيشتر در مر» گورو«اما در يوگا دستگيري  ،رسيد) فنا(تجربه 

 ضـروري اسـت و شـخص سـالك در مراحـل بـالاتر      » هتهـه يوگـا  «خصوصاً در 
تواند بـراي   هم در آنجا نمي» گورو«شود و حتي  به خود بازگذاشته مي) سمادهي(

عرفان يوگا شايد ناشي از عدم اعتقاد بـه   اين تفاوت يا خلأ در. سالك كاري بكند
باشد، اما در عرفان اسلامي شـخص   ي خدا در سلوك و آزادي يوگيدخالت جد

قادر است او را تا  ي حقّسالك معتقد است كه مرشد به عنوان انسان كامل و تجلّ
نيز در عرفان يوگا بر خلاف عرفان . كند راهنمايي و دستگيري) فنا(مرحله وصال 

خارج از خود چندان نقشي نـدارد، امـا    فردياسلامي، سلوك جمعي و دستگيري 
بـدون همراهـي مرغـان    بـه تنهـايي و   هدهد  ،بينيم مي الطير منطقدر طور كه  همان

  .يا شايد قادر نيست طي كندو به سيمرغ را حاضر رسيدن ديگر راه 
، در اسـت  سلوك اين دو عرفان به لحاظ روانشناختي هر چند نزديك بـه هـم  

شخص سالك يا  الطير منطقدر عرفان . است هدف و نتيجة سلوك، كاملاً متفاوت
راهي . ستو محو و فاني شدن در او ا) خدا( گان سالك تنها هدفشان سيمرغپرند

بسيار پرشور و عاشقانه است و آنها به  ،اند كه مرغان بسوي سيمرغ در پيش گرفته
همجنس بودن با مطلوب، خـود را ذوب و مسـتغرق    دليلعنوان سالكان طريق به 

امـا در عرفـان   ؛ شـوند  كنند و چون سايه در خورشيد محـو و فـاني مـي    در او مي
مطلـوب نيسـت،   ) ايشـوره ( ، خدا)يوگاي خسرواني( يوگاسوتره يا يوگاي تمركز

هـا   توانـد از روي همـدردي بـا پوروشـه     بلكه او يكي از طرق تمركز است كه مي
در . را براي معتقدان و پرستندگان خالص خويش تسهيل و تسريع كند» سمادهي«
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 تواند به استغراق و سمادهي نيز مي» شورهاي«يوگا سوتره، يوگي حتي بدون كمك 
  .برسد) مطلوب(

  
   نوشت پي

اعتقاد به خـدا  . ست و خود مكتب مستقلي استا جنبة نظري يوگا سانكهيه، -)1(
شناسي آن مبتني بـر دو   شناسي و انسان در آن، هيچ جايگاهي ندارد و مباني هستي

تنجلي، همة اين مبـاني  يوگاي پا. است) روح( و پوروشه) ماده( اصطلاح پركريتي
پذيرد و سعي دارد كه آن را از طريق عمل مبتني بـر تمركـز    نظري سانكهيه را مي
  .همچنين اعتقاد به خداي ايشوره را به آن افزوده است. ذهني، محقق سازد

  :دربارة روانشناسي و يوگا، به منابع زير نگاه كنيدبيشتر  آگاهيبراي  -)2(
. ترجمه جلال ستاري .)مجموعه مقالات(يوگا . 1379. يونگ، كارل گوستاو -

   .ميترا: تهران
ترجمه جلال . حكمت شرق و روان درماني غرب. 1376. ياكوبس، هانس -

  .سروش: تهران. ستاري
 .نشر مركز: تهران. انيترجمه شيوا رويگر. خودآگاهان.1382. ايستوپ، آنتوني -

  :پاتنجلي نگاه كنيد بهبراي آگاهي بيشتر دربارة مباحث نظري يوگاي  -)3(
: تهران. ترجمة علي صادقي شهپر ).فلسفة يوگا(يوگاي پاتنجلي . الياده، ميرچا -

  .زير چاپ. نشر كتاب پارسه

ها بر اساس دو نسخه  ارجاعات مربوط به متن كتاب مقدس يوگاسوتره - )4(
 .P.Nو James Haughton Woodsمعتبر و همراه با تفاسير مشهور است كه 

Mukerji   و آدرس كامل آنها در بخش فهرست منابع مقاله حاضر  اند كردهچاپ
  .آمده است
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  كتابنامه
، تصحيح نيكلسون، اللمع في التصوف .1382. ابونصر سراج، عبداالله بن علي

  .اساطير: چاپ اول، تهران. ترجمه مهدي محبتي
 .ر مركزنش: تهران. انيترجمه شيوا رويگر. ناخودآگاه . 1382. ايستوپ، آنتوني

معرفي مكتب هاي فلسـفي   .1384. ساتيش چاندرا و دريندراموهان داتا، چاترجي
مركـز مطالعـات و تحقيقـات    : چاپ اول، قم ،اده كرماني، ترجمه فرناز ناظر زهند

 .اديان و مذاهب

: تهـران . بـه اهتمـام قاسـم انصـاري    . صـدميدان . 1363. خواجه عبـداالله  ،انصاري
  .طهوري

مهـر آفـاق   عباس زرياب خويي و ترجمه  .2ج .درياي جان .1379. ريتر، هلموت
  .الهدي: تهران. بايبوردي

ترجمـه نـوري سـادات     .عرفـان هنـدو و اسـلامي   . 1388. زينر، روبـرت چـارلز  
  .سمت: تهران. شاهنگيان

: تهـران . چـاپ دوم . 2ج .اديان و مكتبهاي فلسفي هنـد .  1375. شايگان، داريوش
  .اميركبير

. ترجمـه جمشـيد ارجمنـد    .آيين هندو و عرفان اسـلامي . 1384. ــــــــــــــ 
  .فرزان: تهران. چاپ دوم

مجلــه علمــي و ، »روش شناســي عرفــان تطبيقــي«. 1387. صــادقي شــهپر، علــي
  .شماره چهارم .، سال دومپژوهشي پژوهشنامه اديان

رساله  .مقامات سلوك در مكتب يوگا و عرفان يوگا. 1390.ــــــــــــــــــــ 
  .دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات. تري رشته اديان و عرفاندك

تصحيح محمد رضا شفيعي  .الطير منطق .1384. فريدالدين محمد عطار نيشابوري،
 .سخن: تهران. چاپ دوم. كدكني
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تصحيح محمد رضا شـفيعي  . مصيبت نامه. 1386. ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .سخن: تهران. چاپ دوم .كدكني

. به كوشش حسين خديو جم. 2ج .كيمياي سعادت. 1382. غزالي، ابوحامد محمد
  .علمي و فرهنگي: تهران

 .چـاپ دوم  .شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطـار  .1374. بديع الزمان فروزانفر،
  .مفاخر فرهنگيآثار و انجمن  :تهران

  . سرا قصيده: تهران. چاپ اول .هاي صوفيان آموزه. 1382. نصر، سيد حسين
ترجمـه جـلال   . حكمـت شـرق و روان درمـاني غـرب    . 1376. ياكوبس، هـانس 

  .سروش: تهران. ستاري
. ه جـلال سـتاري  ترجم ـ. )مجموعـه مقـالات  ( يوگـا . 1379. يونگ، كارل گوستاو

  .ميترا: تهران
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